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55  علامه طباطبايي ديدگاهكاركردهاي معرفتي قلب از
∗حوراء حسيني

 ∗∗شعبان نصرتي

 ∗∗∗نيا عليرضا قائمي
 چكيده

و رسيدن به ايمان معرفي شده قلب به عنوان يكي از محوري است. ترين كلمات در قرآن كريم براي معرفت

آن در جهترا علامه طباطبايي قلب در قرآن ميجسمي تپد،و به معناي قلب صنوبري كه در درون سينه

بلكه به اعتقاد وي قلب در قرآن همان نفس يا روح انسان است. علامه طباطبايي،در نظر نگرفته است

قل،معتقد است و روح بيان كرده استقرآن و عباراتي مانند فؤاد، صدرب را در معناهايي مانند عقل، نفس

به معناي علامه هرگز اند. تفاوت در تعابير قرآني به اعتقادو نفس در قرآن به معناي قلب استفاده شده

مي با اين بيان قلب داراي جايگاهشناختي نيست. تفاوت هستي و كاركردهاي متفاوتي باشد. پژوهش ها

حاضر در صدد بيان نظريات تفسيري علامه طباطبايي درباره كاركردهاي معرفتي قلب است. براي اين 

كاركردهاي معرفتي كه سپس؛منظور ابتدا معناي قلب ازنگاه لغويون مورد واكاوي قرار گرفته است

و ارتباط قلب با هر كداما عبارت ند از عقل، سمع، علم، وحي، ذكر، فقه، از تفسير الميزان استخراج شده

ندي به افزايش ادراك قلب منجر جداگانه مورد تحليل قرار گرفته است. هر كدام از اين كاركردها ضمن فراي

ا مي  ست. شوند كه فرايندها در اين نوشتار بيان شده

 الميزان، علامه طباطبايي، قلب، كاركردهاي معرفت. واژگان كليدي:

و حديث.∗  كارشناسي ارشد دانشگاه قرآن

و عضو هيئت علمي پژوهشكده كلام اهل ∗∗ و حديث. استاديار  بيت پژوهشگاه قرآن

و انديشه اسلامي.شناسي گروه معرفتدانشيار ∗∗∗  پژوهشگاه فرهنگ

7/6/95تاريخ تأييد:13/2/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه

مي طباطباييعلامه و در تفسير قلب را همان نور اي براي اين واژه جايگاه ويژه الميزانداند

مي ابعاد ند.ك كانوني بيان مي و عاطفي كاركردهاي مختلف قلب در معرفتي، ايماني و باشند

شد براي كاركرد معرفتي جايگاه ويژه الميزانتفسير  ه است. ما بنا داريم در اين اي ترسيم

 اين كاركرد معرفتي را بيان كنيم. مقاله

در؛توان براي آن بيان كرد اي نيز نمي بودن موضوع، فرضيه به دليل اكتشافي بنابراين ما

چهو هر كدام هستيم كه قلب چه كاركردهايي دارد پرسشدهي به اين پي پاسخ از آنها

به ها ما به مفهوم كنند؟ براي پاسخ به اين پرسش فرايندي را طي مي و سپس شناسي قلب

 تك تك كاركردهاي قلب خواهيم پرداخت. 

ت در نخست:مل استأموضوع پژوهش از دو منظر قابل م اينكه قلب يفهومقرآن

ا؛كند كانوني است كه پرداخت به آن، مسئله ايمان را روشن مي پژوهيز حيث تراثدوم

وو جمع الميزانچراكه با واكاوي تفسير؛شود اهميت موضوع دو چندان مي آوري نظريات

تك سامان مي گزاره دهي به توان نظام فكري ايشان را كشف كرد. اين كار هاي علامه

 ات دانشمندان را در تراث اسلامي مشخص خواهد كرد.ينظر

 . مفاهيم1
و ريشهان قلب از ديدگاه لغوي (فراهيدي، اي وارونه داراي چند معناي اصلي ، 1409نمودن

ص5ج ج1404فارس، / ابن171، ص5، ج1414منظور، / ابن17، ص1، / راغب، 685،

ج1412 ص1، (ابن)، پشت681، ج1414منظور، روكردن ص1، (فراهيدي، 685، )، عقل

ج1409 ص5، ج1414/ زبيدي، 171، ص2، ج1376/ جوهري، 336، ص1، )، خالص 204،

(فراهيدي، ج1409و محض ص5، ج ابن/171، ص5فارس، ج1988دريد، / ابن17، ،1،

ج1367اثير، / ابن373ص ص4، ن چنين معنايي ذيلاتمامي لغوي()، قلب صنوبري96،

 باشد. مي اند) واژه قلب لحاظ كرده



دها
كر
كار

ي
رفت
مع

ي
آرا
ظر
من
باز

قل
ي

طبا
طبا

مه
علا

يي

57

مي مي واژه دو توان گفت معناي اين توان تمامي اين معاني را پذيرفت. درمجموع

و صرف را به دنبال دارد است اولين معنا حسي.بخش دارد لذا قلب صنوبري،؛كه خالص

مي شود. دومين معنا فراحسي است كه تنها قلب خوانده مي گنجد نه معناي عقل در آن

 ديگري.

و 122لفظ قلب در مفاهيم متعدد در (ابتهاج،43آيه ص2011سوره آمده است )؛22،

ا  اند: ين معاني را به عنوان قلب شناختهاما مفسران

لذَكرْيا«ِن در آيه عقل: مفسرا،اول كي ذلقلَبْنَّ ف َله به)37(ق:» لمنْ كانَ قلب را

(طوسي، معناي عقل تفسير كرده ج]تابي[اند ص9، ج1424/ مغنيه، 374، ص7، ،139 /

ج1374مكارم، ص22، ميتصر ملاصدرا). فيلسوفان همچون 284، مراد از قلب، كنند، يح

(شيرازي،  ج1383قلب معنوي است كه معنويت لطيفي براي درك معاني دارد ،1،

 ). 357ص

از طباطباييعلامه  ابوالحسن موسي بن جعفراز قول هشام بن حكمضمن نقل حديثي

مي نقل مي ج كند كه امام قلب را در اين آيه عقل معنا (طباطبايي، ص18كند ،359.(

و روح: در آياتي از قرآن كريم نظير،دوم بلَغَت القْلُُوب الحْناجِر«نفس احزاب:»و)

مي ها همان نفس قلب،)10 رسند ها هستند كه در زمان قيامت از شدت ترس به گلوي آدم

ج1380(مصطفوي،  ص3، ص2011/ ابتهاج، 164، را طباطباييعلامه.)23، مدرك واقعي

او-خود انسان و روح ومي-يعني نفس و گوش و چشم ... را ابزار ادراك نفس داند

(طباطبايي، معرفي مي ج1374كند ص2، ،335 .( 
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قلُوُبهم شَتَّي«آيهرد رأي:،سوم و ،الاصفيمفسراني چون صاحب»تحَسبهم جميعاً

و اختلاف عقاي»يقلُوُبهم شَتَّ« اسرا اختلاف آرا (د معنا كرده ج1418فيض كاشاني،ت ،2،

: هر كدام از آنها است گونه تفسير كرده كه عبارت را اين حسيني شيرازييا،)1287ص

(حسيني شيرازي،يآرا ص1423خودشان را دارند در.)561، نيز تفسير شبراين معنا

(شبر،  ص1412تكرار شده است  هاي ديگر نمود علاوه بر اينكه معناي قلب در واژه).511،

و لب به معناي قلب تفسير.ه استيافت برخي واژگان قرآني مانند فواد، صدر، نفس، نهيه

 اند. شده

فُؤادك«فؤاد: لفظ فؤاد در قرآن كريم در آيات،چهارم ِبه تنثَُبل كيا32(فرقان:»كذَل (

كذَبَ الفْؤُاد ما رأى«آيه ب11(نجم:» ما ه كار رفته است. ) به نظر مفسران در معناي قلب

فؤُادك«در آيه طباطباييعلامه ِبه تنُثَبل كاند كه همان انگاشتهمراد از فؤاد را قلب»كذَل

أمُ موسى«كه در آيه چنان؛نفس مدركه است فُؤاد حبَأص معناي قلب10(قصص:» فارغِاًو (

 را براي لفظ فؤاد تصريح كرده است.

حرَجا«صدر: قرآن كريم در آيه،پنحم صدره ضَيقاً ) گشادگي را به 125(انعام:»يجعلْ

ذيل آيه طباطباييصدر نسبت داده است يا ضيق را صفت صدر بيان كرده است. علامه 

للْإسِلام« هردص شرَْحمي»ي و براي اثبات مدعاي خويش از سخن صدر را قلب معنا كند

ميبهر سينا ابن ميه و شعور را قلب و مغز را تنها جنبه برد كه مركز همه ادراكات داند

(طباطبايي، ابزاري معرفي مي ج1417كند ص2، ،225.(

م،ششم و بغض را نفس: انسان ادراكاتي ميهم انند حب به به قلب نسبت و هم دهد

و نفس اشاره كرده كه قلب همان نفس مدركه است موضوع علامه بارها به اين.روح

ص2ج،1374(همو،  گونه معنا را اين)235(بقره:»اكننتم في انفسكم«آيه ايشان.)337،

ج مي (همان، ص2كند: در قلبتان مخفي كرديد ،243.(

و دانستهعقل»إِنَّ في ذلك لĤَيات لأُولي النُّهى«: علامه كلمه نهي را در آيه نهيه،هفتم

اند چون عقل، آدمى را از پيروى هواى اند كه عقل را نهيه ناميده دليل آن را چنين بيان كرده

(همو، نفس نهى مى ج1417كند ص14، ،172.(
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د»و ما يذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ«لُب: علامه در تبيين،هشتم ر انسان به معناي عقللُب را

آنكهچرا؛است تفسير كرده در؛ عقل در آدمى مانند مغز گردو است نسبت به پوست لذا

لُب در اين معنا استفاده شده است ص2جهمان،( قرآن ،396(.

 . جايگاه تعقل به مثابه كاركرد قلب از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي2
مي با توجه به اينكه امروزه عقل مهم و منبع معرفتي به حساب آغازدر،آيد ترين كاركرد

و قلب مي پردازيم. به همين منظور ابتدا عقل از نظر لغوي بررسي بحث به رابطه عقل

.استدر ارتباط بين عقل با قلب طباطباييشدن ديدگاه علامه شود، ولي هدف روشن مي

و بازايستادن دانستهاصلنابرخي لغوي ج1409(فراهيدي، اند واژه عقل را بندكردن ،1،

ص1414(فيومي،ن زانوي شتر گرفته شده است) كه از بست159ص به،)422، برخي

و امساك دانسته ص1412(راغب، اند معناي منع مي،)578، راو گروهي ديگر گويند عقل

ج1414منظور،(ابن دارد به اين دليل عقل ناميدند كه صاحبش را از انحراف باز مي ،11،

اند كه از آن جمله براي عقل ذكر كردهتلف ديگري نيزمخ ). علماي لغت معاني458ص

(فراهيدي، مي ج1409توان به حصن ص1، (زبيدي، 160، ج1414)، علم ص15، ،504 ،(

(ابنق ج1414منظور، لب ص11، و458، ص) (همان،  راغب) اشاره كرد. گرچه 459فهم

مي عسكري،كند جهل را ضد عقل معرفي مي و جهل را ضد علم حمق را ضد عقل داند

ص1376گري،(عس ،75.(

ميدر فهتوان گفت عقل مجموع و م مسائل را نوعي نيروي باطني است كه قابليت درك

و گاهي با واژه و دارد قلب يكي دانسته شده است. حاصل نتيجه بررسي در بحث قلب

و فرايند تعقل قلب قرار طباطباييعقل از منظر علامه  و قلب حول محورهاي رابطه عقل

 خواهد گرفت.

و قلب1-2  . رابطه عقل
و قلب وجود دارد: طباطبايياز نظر علامه در ارتباط اول عقل دو نوع ارتباط بين عقل

شناختي، براي تبيين مفهوم عقل از بعد هستي طباطباييعلامه به باور همان قلب است. 

شناختي بنابراين تنوع واژگاني در قرآن دليل بر تنوع هستي شود؛ الفاظ گوناگوني استفاده مي
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شناختي نبايد بين عقل، قلب، فؤاد، لب، با اين بيان از نظر هستي.بين اين واژگان نيست

و نفس تفاوت قائل شد و«ايشان در تفسير آيه.روح صارالْأَب و عمالس لَ لَكُمعج ةَودالْأفَْئ 

قل78(نحل:» لَعلَّكُم تَشْكرُُون و درنهايت ) فؤاد را همان (ب طباطبايي، عقل بيان كرده است

ج1417 ص12، و فؤاد، از نظر علامه ميان روح، نفس علاوه بر اين.)312، هماني قلب

و قلب نيز اين ؛كرد عقل به عنوان منبع معرفت است هماني وجود دارد. در اين روي مدركه

؛و روح است همان انتساب تعقل به قلب طباطباييبنابراين انتساب تعقل به نفس از ديدگاه

و الروح«ت مانند عبار ج» المراد بالقلب هو الإنسان بمعني النفس ص2(همان، ) يا 223،

به«عبارت  ج» فيكون له قلب يعقل ص14(همان، ،388.(

مي باشد. در ارتباط دوم عقل به عنوان فعل قلب مي توان كشف از برخي نظريات علامه

و معرف كرد، خود علامه،به اين دليل كه اولاً؛ت استعقل منبع نيست، بلكه به ادراك

د كند، تصريح مي و بيش از بيستواژگان مي ال بر ادراك يكي نيست باشد. اين واژه

ند از: ظن، حسبان، شعور، ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايت، يقين، فكر، رأي،ا واژگان عبارت

و...؛زعم، حف اي، هيچثانياً ظ، حكمت، خبرت، شهادت، عقل درن واژگان برشمريك از ده

تك،گيرد بين منابع معرفت قرار نمي و به بيان ما كاركردا تك آنها نوعي ادراك بلكه ند

ج،هستند (همان، ص2نه منبع و السمع-نمونه عبارت المعنيان جميعا رايب.)247، -التعقل

(همان، ص14ج في الحقيقة من شأن القلب  گرديدهحج بيان46) كه ذيل تفسير آيه 388،

.است

و باطل را در امور نظري نه-قلب همواره بر اين اساس سرشته شده است كه حق و

مي-عملي به،دهنده قلب است دهد؛ بنابراين تشخيص تشخيص اما تشخيص عقل است يا

ص عبارت علامه عقل، عقد القلب است .)249(همان،

 . فرايند تعقل قلب2-2
قلُُوبأَ«به فرايند تعقل در آيه طباطبايينگاه علامه مَله فلََم يسيرُوا في الْأَرضِ فَتَكوُنَ

بهِا بهِا أَو آذانٌ يسمعونَ ) صورت گرفته است. مراحلي كه علامه بيان46(حج:»يعقلوُنَ
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ازا عبارت،كند مي و آوري سير در آيات تاريخي، ايجاد سؤال، مواجهه دروني، استدلال«:ند

ب ها، تذكر، عبرت كشف علت وگيري، تعقل »ايمان عد از تذكر، تشخيص

. به نظر علامه تعقل در سرگذشت پيشينيان است سير در آيات تاريخي،مرحله اول

و به عبارتي دقيق به مستلزم نوعي سير در زمين است جامانده از پيشينيان تر تفكر در آثار

و عملي بد ازيك سير تجربي به همراه دارد  لذا تجربه؛ ني است نه يك تفكر انتزاعي بريده

بر علامه معتقد است قرآن براي عبرت و قصرهايمي گيري انسان را انگيزد تا آثار باقيمانده

(طباطبايي، ويران امت ج1417ها را به چشم خويش ببينند ص14، ،388 .( 

شدمي ايجاد سؤال است. سير در زمين آدمي را وادار به تفكر،مرحله دوم كند كه چه

ميهاتاين ام و آيا ما نيز به سرنوشت آنان دچار در نابود شدند و جويو پي جست شويم

و كشف علت مي دليل .(همان) آيد ها بر

مي پرسش،پس از ايجاد اين مواجهه درحقيقت آغاز كاركردو شود مواجهه دروني آغاز

ب  دو منبع معرفتي مواجه است؛ اول،اقلب در فرايند تعقل است. در مواجهه دروني، قلب

منبعي كه از طريق سير در آيات تاريخي،و دوم؛كند منبعي كه از طريق سمع دريافت مي

مي دريافت مي به كند. بحث ما در مورد دوم است، هنگامي كه قلب با سؤال مواجه و گردد

:ازندا دهد كه عبارت دنبال حل مشكل است. مراحل بعدي در درون قلب رخ مي

و كشف علت استدلال« و گيري، تعقل ها، تذكر، عبرت آوري ».ايمان بعد از تذكر، تشخيص

ذشت پيشينيان، به استدلال روي عقل آدمي بعد از تفكر در سرگ پس از مواجهه دروني،

و متوجه خواهد شد كه دليل هلاكت آن انسان مي و اعراض از آيات آورد ها شرك به خدا

.(همان) باشد او مي

و در پي استدلال براي علت،گام بعدي برها تذكر است كه نوعي تحول دروني است

به دل آدمي عارض مي شود. البته اين متذكرشدن در صورتي است كه سير در زمين آدمي را

و اگر عقل انسان به و تفكر وا بدارد و متذكر تعقل تنهايي نتوانست اين فرايند را درك كند

ميگي كم عبرتستد،شود (همان). كند، ري وادارش  به سخن مشفقي خيرخواه گوش دهد
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و آثار گذشتگان به دليل.است گيري عبرت،مرحله بعد دعوت قرآن به سير در زمين

مي هاي انديشه تأثير چشمگير جنبه  شود؛ ورزي، حسابگري آدمي است كه عبرت ناميده

بهحال شهجا تي كه آدمي با ديدن قصرهاي و ويراني رهاي اقوامي كه به هلاكت مانده

ميرسيدند (همان).، به آن دست  يابد

مي سپس تعقل بعد اين هستي گونه كه براي هر پديده همان.گيرد از تذكر صورت

و انديشه نيز غاياتي بر به است شمرده غايتي قرار داده شده است، خداوند براي تفكر كه

و تذكر است نظر علامه تعقل مهم (همان). ترين نتيجه تفكر

مي پس از تذكر به مرحلهآدمي مي اي به رسد كه و تواند با تفكر از ظواهر امور بگذرد

و به معقولات برسد؛باطن آنها بنگرد و مشهودات عبور كند ب؛از محسوسات ه قدرتي را

آن دست مي را،آورد كه بتواند با و باطل و راه تشخيص حق و تحليل كند امور را تجزيه

ميو درنهايت قلب انسان به ايمان آورددستهب با توجه به ديدگاه رسد.(منع از كفر)

و تفكر وا مي وا علامه سير در زمين آدمي را به تعقل و اگر آدمي در قسم دوم،نداشت دارد

و انسان مي حداقل عبرتها قرار خواهد گرفت به سخن مشفقي كند، گيري وادارش

و اندرز را  (همان)خيرخواه گوش دهد و دل بپذيرد .به جان

 . جايگاه سمع به مثابه كاركرد معرفتي قلب از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي3
(جوهري، سمع هم به قدرت حس شنواي ج1376ي ص3، ج1998دريد، / ابن1231، ،2،

ج1414منظور، / ابن842ص ص8، مي162، توان صداها را تشخيص داد، اطلاق ) كه با آن

و مي ميشود ج1414(زبيدي، افتد هم به ابزاري كه شنيدن با آن اتفاق ص11، ،221 .(

شود، گاهي به فعل شنيدن مثل سماع تعبير بنابراين گاهي واژه سمع به خود گوش تعبير مي

مي است؛ شده و ادراك باشد البته اين واژه به غير از اين دو معنا تواند در زماني، همان فهم

(راغب،و گاهي نيز در معناي و فرمانبري حق استفاده شود ص1412طاعت ،425 /

ج1409فراهيدي، ص1، ص1414/ فيومي، 348، ،689(.

درك صداها توصيف راغبسمع را مانند،مصطفويمانند،شناسان معاصر لغت

كنند، با اين تفاوت كه اين درك خواه به واسطه گوش باشد يا نيروي باطني يا به سبب مي
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(مصطفوي، احاطه وجودي ج1430مطلق ص5، ). بنابراين سمع در معناي شنيدن به 253،

از عنوان ابزار معرفتي معرفي مي و اطاعت به عنوان يكي و در معناي پذيرش شود

 رود. كاركردهاي معرفتي قلب به شمار مي

حول طباطباييعلامه هاي ديدگاهآنچه ما در اين بخش در پي آن هستيم، تبيين

و قلب، فرايند سمع محورهاي رابط  است.ه سمع

و قلب1-3  . رابطه سمع
انتساب سمع به عنوان كاركرد قلب را در موارد گوناگون به تصريح بيان طباطباييعلامه

نطَْ«در آيهويكند. مي لاو مَفه قلُوُبهِِم ) سمع را به عنوان 100(اعراف:»يسمعونبع علي

ص1394(نصرتي، شناسد كه دچار نقيصه گشته است يكي از كاركردهاي قلب مي ،177(.

و تعقل را با هم به عنوان شأن قلب مي (طباطبايي، علاوه بر اين علامه سمع ، 1417پندارد

ص14ج قلُُوب؛)388، مَله (حج: فَتَكوُنَ بهِا بهِا أَو آذانٌ يسمعونَ ).46يعقلوُنَ

و عقل هر دو از آي هم حج استخراج شده46ه فرايند سمع و فرايندشان شبيه به اند

مي،است و سمع در جايي از هم جدا از.شود با اين تفاوت كه مسير فرايند تعقل پس

و ديگري:ايجاد سؤال براي حل مشكل دو راه پيش روي انسان وجود دارد يكي تعقل

ميدسمع. در تعقل انسان به است ب لال روي و از روي استدلال و عبرتآورد گيريه تذكر

مي؛اما در سمع انسان يك راه ميانبر دارد؛رسد مي و تسليم به يك ناصح گوش فرا دهد

مي حرف  شود. هاي او

 . فرايند سمع2-3
؛ها در برابر حل مسئله مواجهه با هلاكت پيشينيان دو دسته شدند طبق آنچه گذشت انسان

و گروهي با استفاده از سمع قادر به حل مسئله شدند اما فرايند سمع ذيل. برخي با تعقل

سير، مواجهه دروني، ناصح مشفق،«ند از:ا عبارت طباطباييسوره حج از نگاه علامه46آيه 

به،مرحله اول».منع از كفرو تسليم سير است كه در اين آيه آدميان به سرگذشت پيشينيان،

و شهرهاي ويران نگاه مي (طباطبايي، قصرهاي خالي از گذشتگان ج1417كنند ،14،

).388ص
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مي.مواجهه دروني است،در مرحله بعد آيد كه علت از اين سير اين سؤال به وجود

 سرنگوني اقوام چيست؟

ا نابعد از روين مواجهه دروني با ميبه صح مشفق خيرخواهي كه هيچ؛شويم رو

منظوري جز خير براي ما ندارد كه البته جاي ترديد نيست كه هيچ ناصحي چون كتاب خدا 

بهو فرستاده او نيست. در صورتي كه سير در زمين انسان را به تعقل نكشاند، مي تواند

و از افرادي شود كه داراي اندرز واعظي خيرخواه گوش فرا آن دهد گوشي شنوايند كه با

مي شوند. به سوي سعادت راهنمايي مي ؛شود سپس قلب در برابر ناصح مشفق تسليم

و بي او ترديد خيرخواهي كه هيچ منظوري جز خير براي ما ندارد و فرستاده كتاب خدا

مي باشند. مي رساند. سمع به همراه عقل، كار قلب است درنهايت سمع ما را به منع از كفر

فو  و قلب در ميعقل و كفر (همان). رايند تعقل مانع از شرك  شود

م دو گروه ا هم به سرگذشت پيشينيان دچار شدن آدميان در برابر سؤال ايجادشده كه آيا

با مي و حل اين مشكل گيري قلب توان به عبرتمي،يا با سمع است تعقلشويم يا نه

و نه چيز ديگري به شدن پي برد. به گفته علامه از دو قسموسيله اين دو كاركرد قلب،

مي انسان و قلوب توان دليل متعرض ها و دانست كه چرا خدا اذان نشدن به چشم را فهميد

و قلب اشاره كرده را تنها بيان مي كند. البته خداوند در آيات ديگري نيز به رابطه سمع

كَلا«مانند؛است فرَِيقٌ منهْم يسمعونَ قدَ كانَ وقلَُوهما ع دعنْ بم َرِّفوُنهحي ثُم اللَّه بقره:»م)

أصَحابِ السعيرِ«) يا آيه 75 لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في ).10(ملك:»و قالُوا

 . جايگاه فقه، به مثابه كاركرد قلب از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي4
(فراهيدي، برخي معناي اصلي ج1409فقه، فهم ص3، ج1376/ جوهري، 370، ،6،

و برخي ديگر2243ص و ادراك و گشودن معنا كرده) (ابن آن را شكافتن ، 1404فارس، اند

ص4ج پي ابوهلال). 442، مي فقه را و تأمل (عسكري، بردن به مقتضاي كلام با دقت داند

ص1376 و.)412، و هم شكافتن ميبرخي نيز هم فهم (ابن گشودن را معناي فقه اثير، دانند

ج1376 ص2، و حسي به علمي غايفقه را رسيدن راغب)؛ اما 465، و از علمي شهودي ب

ميفقهْ همچنين وي واژه؛داند نامحسوس مي (راغب، را اخص از علم ، 1412داند
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رابر.)642ص و«همين اساس است كه محققان معاصر اصل ماده » تأملفهم با دقت

(مصطفوي، مي ج1430دانند ص9، ،134 .( 

و آگاهي نيست بنابراين مي ، بلكه نوعي دقت توان نتيجه گرفت معناي فقه، مطلق ادراك

و ريز را در رابطه طباطبايياگر بخواهيم ديدگاه علامه بيني در آن وجود دارد.و موشكافي

تف،با فقه سامان دهيم قه، اختلال در تفقه محورهاي ماهيت فقه، نقش خداوند در فرايند

 گيرند. اصلي ما قرار مي

 . ماهيت فقه1-4
مي طباطباييعلامه و فهم عال ذهن از داند. فهم عبارت است از انف معناي فقه را بين درايه

د عالم خارج به سبب نقش ت اينيعبارت است از تثبنيز فقهر ذهن،بستن صورت خارج

آننقش در ذهن به اضافه استقرار ا،تصديق آنو درايه عبارت ست از تعمق در تثبت در

و به نقش و زواياي آنها مشخص گردد كه ويژگي طوري تصديق آن هاي معلوم روايات

ج1417(طباطبايي،  ص2، بنابراين فقه از نگاه علامه داراي دو ويژگي است: بخش.)248،

مربوط به تصور است كه در مرحله فقه تصور ابتدايي انسان در عالم خارج تثبيت،اول

مربوط به تصديق است كه انسان نسبت به عالم خارج، تصديق،و بخش دوم،گردد مي

و وارد مرحله درايه اوليه مي نمايد. اگر قرار شود اقرار در تصديق عميق گردد، از فقه خارج

ل مي و پايين حاظ معرفتگردد. حاصل اينكه از تر از درايه است. شناختي فقه بالاتر از فهم

، اين است دهد اگر بخواهيم اين بحث را به صورت فرايندي بيان كنيم آنچه در فقه رخ مي

مي كه انسان با پديده و تا اين مرحله، فهم رخ داده هاي خارجي مواجه است. مرحله شود

تصور اولاً:ت به اين پديده دو كار را انجام دهدشود كه انسان نسب فقه از جايي شروع مي

 آن را تصديق كند. در اين صورت فقه يا تفقه رخ داده است. ثانياً؛خودش را تثبيت نمايد

 . نقش خداوند در فرايند تفقه2-4
مي تفقه از يك مبدأ شروع مي و به يك نتيجه ختم مبادي طباطباييگردد. گويا علامه شود

و اشاره اي به مبادي نكرده است كه آيا انسان مواد تفقه را از سمع تفقه را بديهي دانسته

و فعل انسانو يا عقليا بصر گيرد مي ؟ اما از نگاه علامه در بحث تفقه رابطه فعل خدا

 ترين بحثي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اصلي
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و بدون اختلال است طباطباييعلامه باوربه اي مناقشه،آنجا كه بحث از تفقه سالم

مي؛ اما آنجا وجود ندارد شود، عامل عدم تفقه در اين فرايند بايد كه تفقه با اختلال مواجه

ميمشخص گردد ي؛ لذا اين سؤال پيش ا اختلال در تفقه نقش آيد كه در فرايند عدم تفقه

و عامليت خدا تا چه مي اندازهانسان چيست  باشد؟ اي

كه انسان؛هم است دخيلدر اختلال فرايند تفقه هم خدا علامهبه اعتقاد به اين بيان

دهد كه خداوند قلب او را از كاركرد انسان با كردارش، خود را مستوجب اين كيفر قرار مي

( اصلي ص8ج، 1417طباطبايي، اش باز دارد ،336 .( 

 . اختلال در تفقه3-4
كاريدرستبه پس از شناخت فرايند سالم تفقه در پي آنيم كه چرا گاهي اين فرايند

هايي براي تفقه نداشته باشند؟ آيا گرفتن اين چرا بايد برخي از افراد قلب؟كند نمي

 شود؟ از ايشان، ظلم به آنان محسوب نمياستعدادها توسط خداوند 

ميعلامه در تبيين اينكه چرا برخي افراد از اس ،شوند تعداد بودن در مجراي الهي محروم

لخلَْقِ اللَّه«به سخن خداوند در آيه مي30(روم:» لاتَبديلَ در ) اشاره خلقت خدا تغيير كند.

و تبديل هم به دست خود خداي تعالي؛دهدو تبديلي رخ نمي البته مگر اينكه همين تغيير

و خود از باب خلقت باشد و؛انجام شده و چشمي در عمل خود بنابراين هيچ عقل گوش

(طباطبايي، فاسد نمي ج1417شود ص8، ،336.(

بِأَنَّ اللَّه لَم يك«در آيه،دهد با وجود اينكه خداوند تغييري در خلق انجام نمي كذل

علىنعمةًمغَيراً  بِأنَفُْسهِمأنَْعمها مي ) صريحا25ًانفال:(»قَومٍ حتَّي يغَيرُوا ما هكدارد اعلام

 سببگيرد، مگر آنكه خود آنان پس نمي است، خداي تعالي نعمتي را كه به قومي داده

(طباطبايي، و دگرگوني آن شوند ج1417زوال ص8، و نديدن 336، ). بنابراين اين نفهميدن

فمي سرچشمهو نشنيدن دوزخيان از خودشان  و دلگيرد. گرچه بطلان استعداد ها ساد عمل

و گوشو چشم هاي آنان مستند به خداي تعالي است، ايشان سبب شدند كه با تغيير راه ها

 عبوديت، نعمت خدا تغيير كند.
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 . جايگاه قلب به مثابه منزلگاه وحي از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي5
برمي يا هر نوع كلام مخفيي را اشاره، نوشتن، نامه، الهاموح ديگري القا كني داند كه

ج1376جوهري،( ص6، ج1414/ ابن منظور، 2519، ص15، گرچه وحي به معناي.)379،

(ابن دريد،ااشاره در اكثر كلام لغوي ج1998ن وجود دارد ص1، ج1421/ ازهري، 231، ،5،

(فيومي،،)192ص ص1414اما برخي وحي را به معناي سريع و صوت652، فارس،(ابن)

ج1404 ص6، مي وحي اصل راغباند. ) گرفته93، و البته اين را همان اشارات سريع داند

ب و بدون تركيبه مفهوم و كلام است كه گاهي صداي مجرد و كنايه در سخن صورت رمز

و و با اشاره به بعضي از اعضا (راغب، است و كتابت ص1412گاهي با نوشتن ،858 .( 

مي ويژهگرچه تنها قلب پيامبر است كه معارف و تمام اي را از خدا و براي عالم گيرد

به خاطر اهميت اين موضوع بايد بررسي شود. اهميت معارفي كه از طريق،ها نيست انسان

(از قلب پيامبر به بشر) منتقل مي اي است كه در صورت به اندازه،شود وحي به انسان

مي حذف اين معارف جهان آن بيني ديني فرو و چيزي از  ماند. باقي نميريزد

 . تبيين نزول وحي بر قلب پيامبر1-5
قلَْبكِ«در آيات علي بهِ الرُّوح الْأمَينُ و 194-193(شعراء:»نَزلََ قلَْبكِ بِإِذْنِ«) نزََّلَه علي فَإنَِّه

نزول وحي را بر قلب پيامبر اعلام كرده است. همچنين ) خداوند صراحتا97ً(بقره:»اللَّه

مي 194ذيل آيه الميزانعلامه در  كه،گويد شعرا خداوند دليلي براي اين عبارت داشتند

براي تلقي وحي، پاي قلب را به ميان كشيده است. نزول وحي به حواس ظاهري پيامبر 

مياالله بلكه قلب يا همان نفس رسول،نسبت داده نشده است  كرده بوده كه وحي را دريافت

مي در حيني كه به وي وحي مي(ص)است؛ پس رسول خدا مي شد، هم و هم اما؛شنيد ديد

و شنوايي (طباطبايي، بدون اينكه دو حس بينايي ج1417اش به كار بيفتد ص15، ،317.(

مي زماني از است اتفاقاتي افتاده،انتقال معارف، در اثنايشد كه پيامبر با وحي مواجه كه

و قرآن نيز اين گزارش را بيان توان گزارش اين رخدادها مي هاي گوناگوني ارائه كرد

 فرموده است.
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 بيني قرآن نسبت به وحي . جهان2-5
مي در نگاه اوليه ما وحي را اين و به جاي ديگر:كنيم گونه ترسيم وحي از جايي شروع شده

مي است؛ رسيده در لذا ما آن را به صورت فرايندي بينيم. در فرايند وحي يك فرد پيامي را

مي شده از طريق يك سيستم تعريف قالب رمزگذاري فرستد. تلاش شده به يك گيرنده ديگر

و ميزان طباطباييما اين است كه اين ديدگاه را بر نظريات تفسيري علامه  عرضه كنيم

بسنجيم. در اين راستا اصطلاحاتي مانند فرستنده، گيرنده، زانالمياعتبار اين نظريه را در 

و كدها (رمزگان) مفاهيم اساسي هستند. ابتدا اين مفاهيم را شرح موضوع، پيام، كانال

سپس توضيح خواهيم داد كه مشكل كافران در بحث وحي با كدام يك از اين،دهيم مي

 مفاهيم اساسي است.

و اين ارتباط طرف اول ارتباط، فرستنده: خداوند است. خدا فرستنده وحي است

(قائمي ص1389نيا، وحياني به خواست او صورت گرفته است را.)106، قرآن كريم وحي

و انزال كه لازمه معنايش فرود  تعبير فرموده،يا مقامي والاستآمدن از مكاني والا به تنزيل

مي است؛ شدن وحي از خدا را نازلص)(توان استقرار وحي در قلب شريف رسول خدا پس

ج1417به آن حضرت دانست ( طباطبايي،  ص3، ،8.(

مخاطباني،است. البته پيامبر گيرنده نخست بوده(ص)م ارتباط، پيامبرطرف دو گيرنده:

ميك (قائمي كرد، گيرندهه پيامبر نص را به آنها ابلاغ ، 1389نيا، هاي با واسطه بودند

قرآياتي نيز در قرآ).111ص ميآن وجود دارند كه گيرنده مانند آيه؛كنندن را پيامبر معرفي

إنَِّك لَتلَُقَّي الْقرُْآنَ منْ« يمولع .)6(نمل:»لدَنْ حكيمٍ

(مجراي ارتباطي): مراد از كانال امري است كه انتقال پيام از فرستنده به گيرنده كانال

مي توسط آن امكان ز پذير ميشود. هر ارتباط اما وحي؛گيرد باني از كانال خاصي صورت

و ويژه بر ارتباط زباني غير طبيعي و ويژه مياي بود كه از يك كانال غير طبيعي شد قرار

ص1389نيا،(قائمي قُلْ منْ«، مخاطب كلام در آيه طباطباييبا توجه به سخن علامه).106،

ع َنزََّله رِيلَ فَإنَِّهجِبل عدوا قلَْبكِكانَ كساني كه در فرايند؛) يهوديان هستند97(بقره:» لي

و رسول را به عنوان گيرنده پيام پذيرفته بر؛اند وحي خدا را به عنوان فرستنده اما مشكل
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به سر كانال ارتباطي قر(فرشته وحي) است كه آن جبرئيل است كه آنها آن را صراحت

 پذيرند. نمي

مي جبرئيل را بدينبودن امين الميزانعلامه در :كند گونه ثابت

مي.1 فرمايد:مي،كردند خداوند در پاسخ به يهوديان معاند كه با جبرئيل دشمني

ب جبرئيل از پيش خود قرآن را نمي ميه آورد، بلكه (پيامبر) نازل كند. اذن خدا بر قلب تو

و تنها مأموري است مطيع؛ جبرئيل در نازل همچنين در گرفتن كردنش هيچ استقلالي ندارد

و رساندنش به رسول خدا است خودش ظرف(ص)ندارد، بلكه قلب رسول خدا قلاليآن

؛وحي خداست

ن جبرئيل فرشته.2 و جز امتثال دستورات خداوند كاري دارد، اي از فرشتگان خداست

و ساير ملائكه؛  مثل ميكائيل

ثا.3 بت كند او مورد اعتماد اگر خداوند جبرئيل را امين خواند، براي اين بود كه

و امين در رساندن رسالت او به پيامبر است. ج1417(طباطبايي، خداوند ص5، ،79.(

مي كدها: در هر ارتباط زباني مجموعه و بدل شود. كدهاي اي از رمزهاي زباني رد

ارتباط وحياني، كدهايي به زبان عربي بودند. خداوند از اين زبان كدهايي براي انتقال پيام 

(قائمي ص1389نيا، خود برگزيد  بنابراين كدها، الفاظ متن وحي هستند.؛)106،

حا كدهايي كه در ارتباط وحياني فرستاده شده: پيام اند. پيام، حاوي مل پيامي بودهاند،

علي«ذيل تفسير آيه طباطباييمعاني وحي است. علامه  بهِ الرُّوح الْأمَينُ »قلَْبكِ نَزلََ

و تكليم بودهو كردن هرچه بوده از سنخ علم بوده نازل،گويد مي اين انزال از قبيل وحي

(طباطبايي،  ج1417است ص5، ،79.(

مي پرسشي و پيام مطرح (پيام) كه در باب كدها شود اين است كه آيا فقط معاني وحي

و الفاظ از طريق جبرئيل بر قلب رسول (پيام) دو بر پيامبر(كدها) هر االله نازل شده يا معاني

در اند؟ نازل شده مي الميزانعلامه كند كه نه فقط با استفاده از خود آيات قرآن اثبات

و تصرف از جبرئيل دريافت كرده است. آيات،معاني بلكه پيامبر الفاظ را نيز بدون دخل

مي قرآن به قرُْآنَه«رسانند: روشني اين معنا را ِفاَتَّبع و18امت:(قي» فَإِذا قَرأَنْاه (»آيات ْلكت
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باِلحْقِّ كلَيع ع»اللَّه نَتْلُوها كه ) واضح است،6/ جاثيه: 108مران:(آل اين الفاظ هستند

و تلاوت ( كردني خواندني ص15ج،1417، طباطبايياند نه معاني ،317(.

 . جايگاه علم به مثابه كاركرد معرفتي قلب از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي6
(فراهيدي، ج1409علم نقيض جهل است ص2، و به طور كلي دانستن چيزي را 152، (

(جوهري، علم مي ج1376گويند ص5، حقيقي چيزي گويد علم ادراكمي راغب.)1990،

و بر دو گونه است: ش است كردن بر وجود چيزي با وجود چيزو حكميءادراك ذات

و موجود است؛دي ا گر كه برايش ثابت ؛اند تقسيمات ديگري نيز در علم دانستهيشان البته

و سمعي و عملي، علم عقلي ص1،ج1412(راغب اصفهاني، ...و مانند علم نظري ،580 .(

و هم در دانش بههايي مانند فلسفه بسيار گسترده است عاريف علم هم در اهل لغت  طوري؛

(فلاح كه برخي اساساً ص1392پور، معتقدند حقيقت علم، غير قابل توصيف است ،66(.

و آگاهي است. درمجموع مي  توان گفت علم دانستن، ادراك، دانش

ميطباطبايي علامه بنابراين علم؛علم ادراك مانع از نقيض است،گويد در تعريف علم

با چراكه نوعي از ادراك است. ايشان؛يكي از كاركردهاي قلب است به بحث علم

در رويكردهاي گوناگون نگاه مي علم را با نگاه فلسفي بررسي،شناسي بخش هستي كند.

(طباطبايي، مي ج1417كند ص1، اين نگاه با توجه به اينكه نگاه كاركردي به علم.)49،

و پژوهش جدايي مي  طلبد. ندارد، موضوع ما نيست

و قلب، به علامهدر رابطه با علم و دست معتقد است علم بعد از آمدن دائمي نيست

قلُوُبنا بعد إِذْ«شود آن را از افراد جدا كرد. علامه اين مطلب را در تفسير آيه مي لا تُزغِْ ربنا

 ْنكَلد هب لَنا منْ و أنَْت الوْهابًرحمةهديتَنا مي8(آل عمران:»إنَِّك و اعتقاد ) بيان كند

او دارد، (طباطبايي، ممكن است علم راسخ در جان انسان، از قلب ج1417كنده شود ،3،

).30ص

ج (همان، و روايات، علم داراي درجاتي است ،14از نگاه علامه با توجه به آيات قرآن

مي65ص دهد كه انسان به صورت ) كه نهايت آن علم راسخ است. رسوخ علم زماني رخ

و اگر حق تعقل در موضوع را انجام ندهد شود راه احتمالات بسته نمي،شايسته تعقل كند
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و بدان ديگري در فرض وجود دارد، قلب نميو چون احتمالات تواند موضوع را بپذيرد

به؛اذعان كند، لذا مضطرب است مي طور اما وقتي پذيرد شايسته تعقل كند، قلب موضوع را

گرددو وقتي موضوع را پذيرفت، نتيجه آن رسوخ در قلب است كه در جوارح نيز ظاهر مي

ج ص3(همان، ،71.(

و عمل نيز مي را با اين بيان علامه كاركرد قلب را به حوزه ايمان و رسوخ علم كشاند

و حوزه ايمان مي علامه اين است كه وجود هاي داند. يكي از بحث گره بين حوزه معرفت

و جزم در قلب منجر به حصول ايمان نمي بلكه علاوه بر حضور علم بر قلب،گردد علم

مي بايد عقد القلب نيز رخ دهد و تصديق اعتقاد به اينكه ايمان،كندو تصريح ، مجرد علم

ج باشد است، باطل مي ص18(همان، ،259.(

و معتقد است علم يقيني در قلب، زماني علامه جايگاه علم يقيني را در قلب مي داند

ج گردد كه وسوسه حاصل مي (همان، علامه.)234ص،6هاي نفساني از قلب دور گردد

و معتقد است با نور علم، قلب اطمينان جايگاه علم در قلب را جايگاه نور در جان مي داند

از پيدا مي و مي اين كند مي رو روح را همان نور علم و آن همان؛گويد داند گونه كه نهايت

(طباطبايي، علم راسخ، جهل موت آن به شمار مي ج1417آيد ص19، ،197 .( 

 . جايگاه ذكر به مثابة كاركرد قلب از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي7
و خوش براي ذكر معناهايي چون يادآوري چيزي، جاري نامي، شدن چيزي بر زبان، شرافت

و ثنا ذكر كرده (فراهيدي، كتابي كه تفصيل دين در آن آمده، نماز، دعا ج1409اند ،5،

ج1421/ ازهري، 346ص ص10، اند خي نيز ذكر را خلاف فراموشي معنا كردهبر.)95،

ج1998دريد،(ابن ص2، ج1376/ جوهري، 694، ص2، ج1404فارس، / ابن665، ،2،

مق مصطفوي.)358ص و تذكر در ابل غفلت در تحليل مفهوم اصلي ذكر، آن را به يادآوري

(مصطفو،كندو نسيان معنا مي ج1430ي، اعم از اينكه اين تذكر قلبي يا زباني باشد ،3،

 ). 318ص

و يادكردن، به معناي يادآوريالبته تمام آياتي كه در آنها ذكر به كار رفته است كردن

و مفسران، ذكر را فقط به ضد نسيان معنا كرده چند برخي لغتنيست. هر با اما اند، شناسان
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و معناي ضد نسيان در همه آيات آيد، بررسي اين واژه در قرآن كريم به دست مي لزوماً

مانند؛معناي مذكور را ندارند حتي در بعضي موارد اصلاً،هميشه به اين شكل كارايي ندارد

قلُوُبهم«آيه  جلَِتو رَ اللَّهبه كه در مقام بيان ويژگي« الَّذينَ إِذا ذُك و ترس هاي مخبتين است

مي هنگام ذكر خداوند متعال را يكي از ويژگي ضد بنابراين نمي؛شمارد ها بر توان فقط

(مروتي،  ص1392نسيان را معناي ذكر در آيات قرآن دانست اضافه بر معاني لغوي.)141،

از جمله پيامبر اكرم، قرآن؛براي واژه ذكر مصاديق متعددي ذكر شده است،ن كريمآدر قر

و تقوا. ب البته در بررسي كريم، نماز، تورات و هاي پژوهش حاضر قرار است فقط ه ذكر

و مصاديق ذكر كه در بخش لغوي از آن سخن گفته؛قلب بپردازيم بنابراين از ساير معاني

مي شد،  كنيم. صرف نظر

و قلب را بيان كرده است. يكي الميزاندر چند جاي تفسير طباطباييعلامه رابطه ذكر

كه از نمونه ميبه ها جايي است باد.پرداز رابطه ذكر الهي با قلب به اعتقاد علامه هر قلبي

ميذكر (بذكراالله) اطمينان و اضطراب نجات االله و از قلق د. چنين قلبي يابميو سكون يابد

و بر بصيرت خود باقي مانده است اما قلبي كه از خلقت اصلي خود؛بر خلقت راستين

(طباطبايي، و سكون بدور است و از طمأنينه و فقه ندارد ، 1417 منحرف گشته، بصيرت

ص11ج ،356 .( 

و بازگشتعمل تذكر به همراه فكر سالم، طباطباييعلامه  صالح در كنار ايمان به خدا

مي به سوي خدا را راه درمان قلب (طباطبايي، هاي مريض ج1417داند ص5، در.)379،

ب تواند با آيات الهي متذكره خاطر قساوت قلب، قلب انسان نميجايي ديگر معتقد است

جشود  ص17(همان، ،255.(

و قلب ارتباط برقرار كرده است، جايي است كه يكي از جاهايي كه علامه بين تذكر

و تذكر مي و مستقرشدن آن در قلوب را نيازمند تلقين ج تثبيت اعتقاد حق (همان، ،4داند

و تذكر رابطه).129ص اي است كه به اصل خلقت درنتيجه بايد گفت كه رابطه بين قلب

ب ميقلب تا گردد. خلقت قلب به گونهر و هر انساني اي است كه بايد تذكر داشته باشد

 هاي مند است. تذكر ثمرهر نداده، از اين موهبت الهي بهرهكه خلقت قلب خود را تغيي زماني
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ت ميزيادي براي انسان دارد. از نظر معرفتي و اعتقاد ذكر خود حقايق را در قلب حاضر كند

ميو باور انسان را و ثبات ت بخشد. با اين بيان در تذكر، انسان با آيا به خدا، استقرار

و تشريعي الهي مواجه مي مي تكويني مي،كند شود. آنها را دريافت آورد، آنها به قلب خود

مي را حفظ مي گرداند، اين حقايق را در درونش تثبيت كند، حقايق معاني آنها را حاضر

مي مي و از آنها تأثير و قلب كند مي پذيرد و طمأنينه حركت كند. فرايند به سوي آرامش

 شود. تذكر شامل تمام اين مراحل مي

 گيري نتيجه
و؛جسماني انسان بيش از يك هستي نيستبعد غير بنابراين قلب، نه عضوي از روح است

بلكه قلب همان نفس يا روح است. البته اين عضو كاركردهاي؛نه خود داراي اجزايي است

و تفاوت در كاركرد دليل بر انقسام نيست. اساسي هاي قلب در ترين كاركرد گوناگوني دارد

مي سه حوزه معرفت، ايمان باشد كه ما در اين پژوهش كاركردهاي حوزهو عواطف

برشمردن،در كاركردهاي قلبييطباطباهاي علامه يكي از دقت ديم.كرمعرفت را بررسي 

ند از ظن، حسبان،ا عبارت،كند الفاظ دال بر معرفت است. واژگاني كه علامه آنان را ذكر مي

ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايت، يقين، فكر، رأي، زعم، حفظ، حكمت، خبره، شهادت، عقل، 

و بصيرت را در ادامه به آنها ملحق مي توجه داشت كه مقصود گرداند. بايدو البته فتوا

بنابراين.لول عقل است كه فرايند خاص خود را داردح،معرفت در اين بخش علامه از

و وحي را بيان كرده است. نتايج روابط؛وحي در اين منظومه نيست اما علامه رابطه قلب

 توان خلاصه كرد: قلب را بدين صورت مي

و قلب را در قرآن مترادف هم بيان.1 . البته ايشان عقل را منبعستا كردهعلامه عقل

بلكه آن را نوعي ادراك معرفي كرده است كه از يك منبع معرفتي ديگر،داند معرفتي نمي

آصادر شده است. تعقل در قر ن انسان از سير در آيات تاريخي آن فرايندي دارد كه ضمن

 رسد. به ايمان مي

و اگر.2 سمع را اگر به معناي شنيدن در نظر بگيريم به عنوان ابزار معرفتي خواهد بود

و اطاعت معنا شود مي،به معناي پذيرش يد. فرايندآ يكي از كاركردهاي قلب به حساب
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ب ميرسيدن سمع آنه ايمان ذيل فرايند تعقل قرار و اطاعت،گيرد كه طي انسان با پذيرش

 بر حق تسليم خواهد شد.از ناصح مشفق در برا

و در اين سلب.3 و فهم است كه ممكن است از انسان سلب شود هم فقه درايت شدن

كه انسان دخيل است هم خداوند. علامه خداوند را مانع كاركرد قلب در حوزه تفقه مي داند

ا باشد كه ازدست البته اين امر به دليل رفتارهاي خود انسان مي و محروميت ز دادن سعادت

 باشد. خير جزاي اين عدم فهم مي

و جهان.4 بيني كافران نسبت به اين مقوله متفاوت حي با جهانبيني قرآن نسبت به

مي است. قرآن كند كه از طريق جبرئيل به عنوان كانال فرستنده وحي را خداوند معرفي

اربرخي اما؛قلب پيامبر نازل كرده است ارتباطي، وحي را بر تباط را انكار كافران اصل اين

و برخي ديگر كانال ارتباطي كرده يعني فرشته وحي را نپذيرفتند. علامه موجوديت،اند

مينموده اي ثابت جبرئيل را ضمن ادله يا كند،و تصريح الفاظ وحي نيز بدون دخالت پيامبر

 جبرئيل از طرف خداوند به دست ما رسيده است.

مي.5 ميكند كه قلب با ذكر علامه بيان و تذكر به همراه فكر سالم خداوند اطمينان يابد

ميو عمل صالح راه درمان قلب و ذكر رابطه پيوندباشد. هاي مريض به قلب اي است كه

و تا زماني اصل خلقت بر مي بر گردد و موانع كه انسان در مسير انحراف قرار نگرفته است

مي او مستولي نشده، از اين موهبت الهي بهره  دد.گر مند

و مĤخذ  منابع
 * قرآن كريم.

ـ شده در دانشگاه اصول نامه دفاع؛ پايانالقلب في القرآن الكريمابتهاج، ياسر؛.1 الدين نابلس

م.2011فلسطين، 

و الاثر؛؛ اثير، مبارك بن محمد ابن.2 چ النهاية في غريب الحديث تحقيق محمود محمد طناحي؛

م . 1367سسه مطبوعاتي اسماعيليان،ؤچهارم، قم: انتشارات

م.1988چ اول، بيروت: انتشارات دارالعلم للملايين، جمهرة اللغة؛حسن؛بن دريد، محمد ابن.3

تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ قم: انتشارات؛معجم مقاييس اللغةفارس؛بن فارس، احمد ابن.4

ق.1404مكتب الاعلام الاسلامي، 
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ق. 1414چ سوم، بيروت: انتشارات دارالصدر،؛ لسان العرب؛مكرمبن منظور، محمد ابن.5

ق. 1421التراث العربي، اول، بيروت: انتشارات دار احياءچ؛تهذيب اللغةاحمد؛ ازهري، محمدبن.6

چ اول، بيروت: انتشارات دارالعلم للملايين، الصحاح حماد؛بن جوهري، اسماعيل.7 ق.1376؛

ق.1423؛ بيروت: انتشارات دارالعلوم، القرآنتبيين حسيني شيرازي، سيدمحمد؛.8

چ اول، بيروت: انتشارات دارالقلم، مفردات الفاظ القرآن؛محمد؛بن راغب اصفهاني، حسين.9

ق.1412

و؛ بيروت: انتشارات تفسيرالقران الكريمشبر، سيدعبداالله؛.10 ق.1412النشر، دارالبلاغة للطباعة

تصحيح محمد خواجوي؛ تهران: انتشارات شرح اصول كافي؛؛ محمد شيرازي، صدرالدين.11

و مطالعات فرهنگي،  .1383پژوهشگاه علوم انساني

؛ ترجمه محمدباقر موسوي همداني؛ قم: الميزان في تفسيرالقرآن طباطبايي، سيدمحمدحسين؛.12

.1374دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر؛ قم:الميزان في تفسيرالقرآن ـــــ؛.13

ق.1417

؛ بيروت: انتشارات دارالاحياء التراث العربي، التبيان في تفسيرالقرآن حسن؛بن طوسي، محمد.14

.]تابي[

چ اول، بيروت: انتشارات دارالأفاق،6(الفروق في اللغه عبداالله؛بن عسكري، حسن.15 جلدي)؛

ق.1376 الجديدة،

چ دوم، قم: نشر هجرت، العين احمد؛ ابن خليلفراهيدي،.16 ق.1409؛

و مكاتب بشري«پور، مجيد؛ فلاح.17 و؛»معناشناسي علم در قرآن كريم پژوهش در مسائل تعليم

شتربيت .1392، پاييز20،

ملا.18 ؛ قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، الاصفي في تفسير القرآن حسن؛مفيض كاشاني،

ق.1418

چ دوم،2( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيمحمد؛بن احمدفيومي،.19 جلدي)؛

ق.1414 دارالهجرة،قم: انتشارات مؤسسه 

و انديشه بيولوژي نص؛نيا، عليرضا؛ قائمي.20 چ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

. 1389اسلامي،
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چ اول، هر القاموس؛تاج العروس من جوامحمد؛ مرتضي زبيدي، محمدبن.21 تحقيق علي شيري؛
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